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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ق رستـاقـیائف

  ٢٠٢٢  جولای٢۵

  ی س بی با بی " احمد مسعود"تأملی پيرامون مصاحبۀ 
)۴(  

مسعود جوان در نقش نوچۀ يک جريان خودفروخته و زائدۀ تجاوز و اشغالگری امپرياليستی، آن اشغالگری و کشتار 

 از نگاه منافع ملی کشور و مؤدبانه و   توسط امپرياليست ھای اشغالگر خيلی خائنانه  سالۀ خلق افغانستان را٢٠

توئی که مثل پدرش چشم اميد به الطاف و گوشۀ چشمی شان خاضعانه در برابر آن اشغالگران و قاتلان امريکائی ــ نا

  .ناميده است" حضور کشور ھای خارجی در افغانستان" دوخته است، 

به ھمين سياق آقای مسعود اين نوکر جوان کمر بستۀ امپرياليسم و استعمار در حالت زبان بريدگی در برابر جنايات 

ھولناک مکرر امپرياليست ھای اشغالگر، بدون اذعان به شکست امپرياليسم، خيلی شسته و روفته شکست و عقب نشينی 

خوانده و شاکی از آن است که چرا " م غيرعقلانی امريکاتصمي"اجباری امپرياليسم امريکا را در يازده ماه قبل 

  .افغانستان را ترک کرد و مزدوران جھادی، مدنی و تکنوکراتی اش را يتيم، بی پشت و پناه و آواره ساخت

احمد مسعود، اين جوانک اخوانی فدراليست فزونخواه تجزيه طلب، مثل سائر مرتجعان سکتاريست و تجزيه طلب شاکی 

 ھمتباران غنی شوونيست، در مورد سقوط نظام ساخته و پرداختۀ اشغالگران با تمام  رائی و تماميتخواھیاز مرکز گ

اجزای مرکبۀ زيربنائی و روبنائی آن؛ تنگ نظرانه، عاميانه و عوامفريبانه کاسه و کوزه را بر فرق غنی خائن و 

اين ادعای سخيف غيرعلمی و بی . رده استشونيست شکسته و او را عامل اساسی سقوط نظام مستعمراتی وانمود ک

 مسعود اخوانی در حالی صورت می گيرد که نظام مستعمراتی و دولت مزدور ساخت اشغالگران امپرياليست،  بنياد

تولد و وجود و بقايش را به عنوان متمم و زائدۀ بومی سيستم استعماری امپرياليسم، مديون تجاوز و اشغالگری 

وده و به مثابۀ ابزار دست اشغالگران در خدمت منافع استعماری آنان و برای سرکوب مردم امپرياليسم اشغالگر ب

پس سقوط يک چنين نظامی ضد ملی و ضد مردمی و ستمگر که در سايۀ حضور اشغالگرانه . افغانستان آفريده شده بود

رار نيرو ھای اشغالگر و متجاوز حامی و تجاوزکارانۀ امپرياليسم و به مدد حمايت ھمه جانبۀ آن دائر بود، با شکست و ف

لذا به صراحت گفته می توانيم، که برخلاف اين نوع . نيز از قبل ھويدا بود" سايه" و نظام  آن، سرنوشت اين دولت

درک عاميانه و عوامفريبانۀ احمد مسعود و سائر سکتاريست ھا و تجزيه طلبان، در سقوط نظام مستعمراتی در فردای 

تصميم " افغانستان، ھمان سيستم استعماری ملامت است که به اقتضای منافع پليدش، با اتخاذ به اصطلاح فرار امريکا از

با طالبان فاشيست معامله کرده و جنايت بزرگ ديگری را در حق زنان و مردان تحت ستم افغانستان و " غيرعقلانی

با گذشت حدود يازده . شد، نه غنی، عبدهللارزش ھای ملی، تاريخی، اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی کشور ما مرتکب 
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ماه از نتايج عملی آن جنايت امپرياليسم امريکا و شرکاء، تبعات تباه کن و فاجعه بار و ابعاد متعدد آن جنايت بزرگ 

حاکم ساختن فاشيست ھای شوونيست طالبان بر مقدرات افغانستان و مردم دربند آن، با گذشت ھر روز عمق و پھنای 

  . يابدتازه می

احمد مسعود جوان با طفره رفتن از بيان اين حقيقت آفتابی، در صدد آنست تا زمينۀ ناراحتی مزيد اربابان امريکائی ــ 

به شيوۀ شکست و فرار از سايگون، نزد رقباء و  انگليسی و فرانسه ئی خود را که از بابت شکست و فرار شان از کابل 

اين شيوۀ . ته و خود و جبھۀ بی پر و پايش را از عنايات آنان محروم نسازدمردمان جھان شرمگين اند، مساعد نساخ

  .عوامفريبی يعنی قربانی کردن حقيقت در پای مصلحت ارتجاعی و از جلاد زادۀ جوان صرف ھمين ساخته است

در حالی که . ترا نيز بدون پرداختن به مفھوم و حدود و ثغور آن به بازی گرفته اس" مردم"مسعود جوان در اخير واژۀ 

کلمۀ مردم مفھوم تاريخی صريح و مشخص دارد و طبقات حاکم ارتجاعی و ستمگر و نيرو ھای سياسی ــ مذھبی اين 

طبقات را شامل نمی شود، مسعود به شيوۀ پوپوليستی در صدد بازی با اين ورق نيز است و به نام مردم در عوامفريبی 

 امپرياليستی ــ ارتجاعی سودجوئی می کند و مثل پدر قرآن خورش، سوگند و اغواگری و معاملات پنھانی با نيرو ھای

  .رياکارانه می خورد

اين نمايندۀ جوان ارتجاع مذھبی ــ قومی فدراليست ھای تجزيه طلب در عين اعلام وفاداری به بيراھۀ جھان وطنی 

رابر استعمار و حفظ و تداوم ارزش که از منظر آن وطندوستی، ھويت ملی، ناسيوناليسم کشور تحت ستم در ب" پدر"

ھای فرھنگی، تمدنی و تاريخی در گسترۀ ملی مردود است؛ برای جلب توده ھای تخدير شده، ناآگاه و منزجر از فاشيسم 

و تبعيض طالبی، با افيون قومی ــ زبانی و دزديدن شعار ھای مردمی، در عين وابستگی تاريخی به استعمارگر متجاوز 

انستان و تکدی در درگاه آنان و معاملۀ پنھانی با استخبارات آن دولت ھای طماع و توسعه طلب دور و و قاتل خلق افغ

نزديک؛ در صدد بسيج جوانان، مردان و زنان منزجر از ستم و جنايات طالب در خدمت اھداف مشترک ارتجاعی گروه 

  .خودی و درھم تنيدگی آن با مطامع تاراجگرانۀ استعماری بيرونی است

ساخت " جبھۀ مقاومت ملی"شم انداز احمد مسعود در مقام گماشتۀ قدرت ھای مغرض و آزمند بيرونی در رأس چ

در صدد " جبھه"بيگانگان طامع، و حاميان بيرونی اش، با توجه به واقعيت ھای مشخص و مسلم ميدانی کشور ما، اين 

فته و گنج باد آورده، در صدد سھيم شدن در کنار و احراز مقام بديل طالبان نه، بلکه به عنوان مدعی قدرت از دست ر

يا ھر دولت ارتجاعی و مزدور ديگر بر پايۀ ھمسوئی طبقاتی، ايدئولوژيک و " امارت اسلامی"زير رھبری طالبان در 

  .سياسی با طالبان و دريافت سھم بايسته از قدرت پوشالی و ارتجاعی وابسته به امپرياليسم، است

 رھبری نيروی به غايت ارتجاعی و مردم ستيز، از آنجا که به آگاھی و ارتقای سطح فکری ــ احمد مسعود در مقام

فرھنگی و کسب ديد تاريخی توده ھا و بسيج آنان برای اتخاذ تصميم جمعی آگاھانه و ھدفمند در مورد مقدرات و تعيين 

 و رسيدن مردم افغانستان بدان جا و بدان نظام سياسی بازتاب دھندۀ آمال، آرمان ھا و ارزش ھای مردمی، باور ندارد

لذا عوامفريبانه و به گونۀ تاکتيکی دزدانه به . سطح آگاھی را پايان کار ارتجاع و سلطۀ استعمار در کشور، می داند

 متوسل  شعار ھا و ارزش ھای حياتی مردمی مثل آزادی، عدالت اجتماعی، انتخابات، آرمان ھا، ارزش ھا و ارادۀ مردم

دون آنکه به توأميت و تلازم درونمايۀ فکری ــ فلسفی اين مفاھيم با مواضع بالندۀ اجتماعی، ارزش ھای تاريخی و شد، ب

  درست ھمين جا بود که اين عدم تجانس شالودۀ فلسفی اين مفاھيم با تمسک وی به ايدئولوژی. پايگاه طبقاتی آن فکر کند

نوع اخوانی المسلمينی و موضع ارتجاعی اين دار و دسته در تضاد و بی وطن اسلام سياسی " جھان وطنی"ھول انگيز 

  .قرار گرفته و باور ريائی و عوام فريبی احمد مسعود اخوان زاده و اخوان زده را آشکار می سازد
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  :به رسم جمعبندی

ماميتخواه و ھمين جنگ قدرت ارتجاعی که ھم دول امپرياليست و ارتجاعی بيرونی، ھم طالبان فاشيست، شوونيست و ت

شورای "احمد مسعود کج کلاه و ھم " جبھۀ مقاومت ملی"ھم تجزيه طالبان فزونخواه در محور ھای ارتجاعی و مزدور 

آن را جنگ قومی بين اقوام برادر ... جلادان مشھور به تاريخ پيوسته مثل عطاء نور ــ دوستم ــ محقق و" مقاومت ملی

 و به مدد دستبرد زدن در شعار ھا و ارزش ھای مردمی، در  ن قومی ــ زبانیافغانستان می نامند و يا به کمک افيو

اند؛ از جوانان ناآگاه و بی روزگار کشور در دو سوی جنگ ھم از موضع طالبان و " خودی"صدد اغوای توده ھای قوم 

 ارتجاعی با ھيزم تداوم اين تخاصم و نزاع قدرت محور ھای. ھم از موضع مخالفان مرتجع روزانه قربانی می گيرد

کشی قدرت ھای طماع، توسعه جوی و متجاوز بيرونی امپرياليستی و ارتحاعی، برای سلامت و وحدت ملی، تماميت 

مردم . ارضی کشور و برادری اقوام شريف و برابر افغانستان و اخوت طبقاتی زحمتکشان کشور فاجعه بار خواھد بود

ًادی ــ طالبی را که به کوری چشم می انجامد، قبلا تجربه کرده و شناخت افغانستان اين سرمۀ آزمودۀ اخوانی نوع جھ

  .تجربی از آن دارند

به رغم کليه اشکال عوامفريبی و دزديدن ارزش ھا و شعار ھای مردم و بازی با آن برای جلب ناآگاھان در پايگاه 

د اخوانی و جبھۀ مقاومتش که نه ملی ارتجاعی و برای تأمين منافع مشترک ارتجاعی ــ استعماری، خواه توسط مسعو

است و نه به رھائی می انجامد، و يا ھر فرد و نيروی مردم ستيز ديگر، سنگر گرفتن سران ارتجاعی در عب قوم و 

 از نوع گلبدين،   و اغوای توده ھای زحمتکش اقوام کشور، مثل موارد قبلی دوران مسعود جلاد و سائر جلادانی زبان

زيرا ميان اين . ، جز رسوائی تاريخی و سرشکستگی خواھد انجاميد...قق، سياف، ربانی، دوستم ومزاری، خليلی، مح

ارزش ھا و ايده آل ھای مطروحه به در دزدکی توسط اين نوچۀ اخوانی، و مواضع و منافع ارتجاعی و استعماری 

به ھمين دليل است . رح نيستمربوطۀ او و گروه آزادی کشش، حلقۀ مفقوده وجود داشته و آن تلازم ارگانيک مط

عوامفريبی مسعود جوان و ھمفکران اخوانی اش و دور باطل پيمائی ارتجاعی دير دوام نياورده و در خلال آن توده ھای 

  .تحت ستم، استثمار و تبعيض نيز بيدار شده و قد راست خواھند کرد

رسند و از گردانندگان اين جنگ ارتجاعی آری، در حلال اين جريان توده ھا به قيمت خون شان به تجارب حسی می 

اين دور باطل دير دوام نمی آورد، سرانجام ھمين زنان، جوانان و مردانی که ھيزم اين جنگ . قدرت فاصله می گيرند

 رسيده و رستاخيز شان پايان کار  اند و دو سوی ارتجاعی در صدد اغوای آنان اند، با حصول آگاھی منطقی، به انسجام

  .ر ارتجاع و استعمار را در افغانستان اعلام خواھد کردکليه مظاھ

انتقال اين آگاھی کار حلقه ھای پيشروی است که به ديالکتيک تبديل ضعيف به قوی و به عکس، به لايزال بودن نيروی 

ِاين ديالکتيک ضمن اشراف بر شدن و گرديدن . تاريخ ساز توده ھا و به رسالت تاريخی خود وقوف و تعھد داشته باشند
فرسوده و (رداران فرسوده، فرتوت، مسخ شده و فاقد انگيزه روند ھا و نيرو ھا؛ در عين اعلام ورشکستگی علم ب

و از پای ماندن و کنار کشيدن افراد و گروه ) فرتوت از نگاه ايدئولوژيک و انگيزۀ مبارزاتی، نه از لحاظ سن و سال

اين . دھای فاقد رسالت؛ بر حسب ضرورت، طلايه داران و نيرو ھای تازه دم را به ميدان اين مصاف تاريخی می فرست

ضرورت ميدان داری پيشتازان مبارزاتی نيز بر پايۀ نياز انصراف ناپذير شکل گيری مبارزه و مقاومت در برابر ستم، 

  نپايا. که ھمانا منطق گويای تاريخ است، به ميان می آيد و دير يا زود تحقق می يابد

   

 

 


